
شرق:رييس جمهور كشورمان درپيامى درگذشت دكتر معتمدنژاد را 
تسليت گفت: «خدمات ارزنده ايشان در زمينه توسعه علوم ارتباطات 
ــت.  ــران، ماندگار و درخور قدردانى مدام اس ــگارى در اي و روزنامه ن
ــته است دستگاه ها و نهادهاى آموزشى، پژوهشى و فرهنگى  شايس
به نحو شايسته اى دانش، منش و روش آن استاد فرزانه را كه تجلى 
ــدال در نظر و عمل بود، پاس بدارند. از خداوند بزرگ براى روح  اعت
بلند ايشان، مغفرت و براى بازماندگان صبر و بردبارى مسألت دارم.»

شرق: سيد محمد خاتمى درگذشت پدر ارتباطات ايران  را تسليت 
ــتاد فرزانه و دانشمند دكتر كاظم معتمدنژاد كه دانش و  گفت: «اس
ــلى نوآور و نوانديش و  اخلاق و ادب را توامان در خدمت تربيت نس
توانمند گرفته بود و پيشرفت و توسعه همه جانبه كشور به خصوص 
ــه ارتباطات را وجهه همت والاى خود قرار داده بود پس از  در عرص
عمرى تعليم و تحقيق و تلاش ديده از جهان فرو بست و دوستداران 

علم و فضيلت و خواستاران سربلندى ايران عزيز را سوگوار كرد.»

روحانى: 

معتمدنژاد استادى فرزانه بود
خاتمى در پيام تسليت درگذشت دكتر معتمدنژاد : 

دوستداران علم سوگوار شدند

شرق: براى آنانى كه سال هاست در روزنامه نگارى حضور دارند، 
براى آنانى كه روزنامه ها را هنوز فرصتى براى برقرارى ارتباط با 
دنياى اطراف مى دانند، دكتر كاظم معتمدنژاد، استادى بود كه 
بسيارى از راه ها را در اين مسير هموار كرد. وحيد معتمدنژاد، 
ــته كه در اختيار  ــتاد درباره او مطلبى نوش برادر كوچك تر اس

روزنامه «شرق» قرار داده است. 
ــنى كه  دكتر كاظم معتمدنژاد پدر علوم ارتباطات ايران در س
ــته ها به درياى زلال علم مى رسد، فارغ از كوله بارى  مرز دانس
ــته هاى عميق خود كه هميشه بر لوح  به دوش، با انبوه دانس
ــه آنجا نيز كلاس  ــد ك ــه اش ثبت بود، راهى ديارى ش حافظ

درس دادن و درس پس دادن است و او همچنان استاد. 
به وقت سفر گرچه آماده نبود، ولى انتظارى او را تا انتهاى 
كوچه رويا به پيش برد و به باور رسيدن بهشت، ايمان داشت و 

چه خوب مى فهميد جايش اين دنيا نيست... 
ــبزينگى آخرت اين راه  از برگ و درخت كوچه، پى به س
ــت عرض و طول كوچه چه تنگ  مى برد و چه خوب مى دانس
ــت و فراخ راهى بايد تا در آن همگان را بيند  و چه دلتنگ اس
ــه را در پهناى آن به  ــلامى ميهمان كند. و اوج عاطف و به س
ــم خود ناظر باشد كه چه مى كنند براى مهربانى هاى او.  چش
اما با اين همه دگرش قصد سفر بود و به اميد زمانى خوش، كه 
بدين جا دگر جا نداشت. او اين سفر طولانى را با همه سختى ها 
آغاز كرد و از هيچش ترسى نبود؛ با شجاعت به سرزمين نور 
رسيد و خيالش از تاريكى رها. كورسو كورسو پيش رفت تا به 
ــيد كه «عاشقانش» خوانند. درنگ كرد و سلامى  دروازه اى رس
ــه بى جواب ماند. لحظه ها انتظار، او را كلافه كرد كه ناگهان  ك
ــش رسيد. پرنده اى سبكبال او را خواهد برد به  ندايى به گوش
ــته ياورش بود. ديدارى كه  ديدن يار كه به آن دنيا نيز، نادانس
ــت و فقط براى او فراهم شده بود.  ــى مقدور نيس براى هركس
يعنى او، انتخاب اين مسير بود تا برود به قصرى كه همه چيز 

در آن مهيا شده است تا فرشتگانى به او درس عشق دهند و 
عاشقى را تفسير كنند. وارد قصر شد و افزونى بر او زانو زدند 
ــدند.  ــكرانه اى كه با او همدم لحظه ها ش و خدا را عبادت و ش
ــتقبال او آمدند و هيچ نپرسيدند ز او  بى تعارف و بى ريا به اس
ــخن  ــتى و آمدنت بهر چه بود؟ كه ناگه صفيرى س كه كيس
سر داد كه او همان «كاظم» است كه زدنياى دگر، بارش علم، 
ــت و با آمدنش بار ما افزون خواهد  ــرويى اس صداقت و خوش
شد؛ نگرانى هاتان همگى بى معناست. خوش وبشى همراه اين 
كاروان بود و در ركاب او به هرجا كه قرار بود بروند، مى رفتند 
ــبزه و چمن گلى مى چيدند. روز هاوشب ها كارشان  و ز هر س
همين شده بود و به سعادت مى انديشيدند كه پس از سال هاى 
ــود و آرام در اين باغ  ــده ب ــعادت هم نصيب او ش دراز اين س
ــت مى چرخيد و به آرامش مى رسيد. و زمزمه اى بر لب  بهش
داشت كه بدين جا هم مى شود روزنامه را خواند و تحليل كرد 
ــن دنياى پررمزوراز نيز، خبرهاى فراوانى  و به خواب رفتگان اي
داد. برادرم، استادم، پدرم، همه در اندوهند، اين اندوه بجاست؟ 
ــت كه دگر در بر من، در بر ما جاى تو نيست؟ نه!  درست اس
ــنگين است، اين فضا رنگى نيست،  برخيز و بريم، اين فضا س
غمگين است، من شاد تو را مى خواهم، ياد تو مرا كافى نيست، 
نه، من فقط خود تو را مى خواهم. غير اين، تنهايى من بسيار 
است، اينان كه آمده اند؛ دوباره، سوى خود خواهند رفت و من 
مى مانم و تو، من مى مانم و اندوه فزاينده تو، من مى مانم و راهى 
كه مرا ادامه اش ممكن نيست، راهى كه تو در آن استادى. اما 
يك چيز مرا خشنود است، آن هم اعتبار نامت كه تا جان دارم، 
ــده است. هنوز باورم نيست كه از جمع ما رخت  سايه من ش
بستى، اما باز مى آيم، تو تنها نيستى. پس از اين، از همه براى 
تو خواهم گفت بى هيچ ملاحظه اى، نشانى تو را به همه خواهم 
داد كه بيايند و تو را سير ببينند. راستى تو چه كردى كه همه، 

اينچنين عاشق تو اند؟

استاد «خبر»، بى خبر رفت
پدر علم ارتباطات ايران به روايت برادرش
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براى ما آرامى نيست

ــگفتى تقدير چنين بود كه كمتر از  ش
يك سال دو دانشمند برجسته ايرانى در 
عالم ارتباطات خانه نشين و خلوت گزين 
چشم از جهان فروبندند. سال پيش دكتر 
ــخصيتى نام آور  ــد تهرانيان كه ش مجي

ــال دورى از  ــر در جهان ارتباطات بود پس از سه س و ارتباط گ
هرگونه ارتباط تسليم مرگ شد و دكتر كاظم معتمدنژاد كه پدر 
علم ارتباطات در ايران بود پس از 10ماه جدال جدى با مرگ 
و به تعبير دختر وفادارش «دوست  دارى زندگى» سر بر آستان 
ــرمايه هاى  ــت كه س جانان نهاد. اين دو حادثه تلنگرهايى اس
معنوى را پاس داشت و به فراموشى بزرگان عادت نكرد. براى 
ما جاى آرامى نيست. انبوهى از خصايل و فضايل و دغدغه ها و 
مساله هايش براى ما مانده است. راه هايى كه از سوى «معتمدنژاد 
دانشمند»، «معتمدنژاد معلم» و «معتمدنژاد روزنامه نگار» باز شد، 
آغاز و نيمه است. ناروا نيست اگر بگوييم چشم بر راه همه دارد 
تا كارهايش را به پيش برند. او مى خواست «دانش ارتباطات» در 
كشور ارتقا يابد و فراگير شود. تاسيس دانشكده هاى ارتباطات 
ــاله او گام هاى نخست است. او مى خواست  در ادامه راه 50 س
ــره از ارتباطات  ــتقل» و «كثرت گرا» گ ــات آزاد»، «مس «مطبوع
ــتارى باز كنند، پيش بردن اين مهم، پيش نياز  ــته نوش فروبس
ــت. او مى خواست كه «اخلاق  ــودگى ارتباطى جامعه ماس گش
ــخن رود و راهى  حرفه اى» و «حقوق روزنامه نگارى» فراتر از س
ــووليت هايى  به عمل بيابد، تلاش براى تحقق اين هدف ها مس
ــتگاه هاى قانونگذار  ــر نهادهاى مدنى و تخصصى و دس در براب
ــوز جاى اقدامات  ــم انداز هن اجرايى قرار مى دهد. در اين چش
ــوى دولت، جامعه مدنى و نهادهاى پژوهشى و  گوناگون از س
دانشگاهى خالى است.  بايد باب گفت وگو با او، گفت وگو با غير او 
و گفت وگو با بعد از او را بر سر «زمينه ها، مسايل و چشم اندازهاى 
ــگ» باز كرد. چيزى كه گام  مطالعات ايرانى ارتباطات و فرهن
ــت آن گردهمايى هاى عالمانه و محققانه در عرصه هاى  نخس

گوناگون ارتباطات، روزنامه نگارى و جامعه اطلاعاتى است.

سرمقاله

هادى خانيكى

حرف اول

استادى كه اسير زمان نشد

ــك ديدم،  ــان را از نزدي ــار كه ايش اول ب
به مثابه درخت هرچه پربار تر سربه زيرتر، 
ــاده و متواضع به  پيرمردى به غايت افت
ــيد. ديدار هاى بعدى نه تنها  نظر مى رس
اين نگاه را قطعى كرد بلكه تصوير ديگرى 
ــخصيت استاد براى من به نمايش گذاشت. به روزبودن  را از ش
ــت كه كمتر  ــدرن حركت كردن خصيصه اى اس و با دنياى م
استادان جاافتاده و قديمى ما خود را با آن منطبق مى كنند اما 
معتمدنژاد از آن برخوردار بود. به لحاظ تجربى خوب مى فهمم 
كه داشتن نگاه نو و پرهيز از هرگونه جزم انديشى، اقتضاى حرفه 
روزنامه نگارى است. از اين منظر بود كه دكتر معتمدنژاد همواره 
تلاش داشت فاصله ميان روزنامه نگارى علمى و روزنامه نگارى 
ــال ها كه تحصيلكرده هاى علم  ــى را كم كند. در اين س تجرب
ــگارى، روزنامه نگاران تجربى را كه به مدد دوره دولت  روزنامه ن
ــان نيز كم نيست، رقباى كم سواد و بى مايه  اصلاحات تعدادش
ــد و پرمدعا  ــان، آنها را كار نابل ــتند و در مقابل اين مى پنداش
مى خواندند و مى گفتند روزنامه نگارى خوانده ها بايد مدركشان را 
بگذارند كنار، استاد با روشن بينى سعى در آشتى دادن ميان اين 
دو ديدگاه كرد و البته تا حدودى نيز موفق شد. اين نگاه دكتر 
در عرصه هاى ديگر نيز قابل ستايش بود. چنانكه او به كرات در 
ــم هاى انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران پيش از پلمب  مراس
ساختمان آن، حضور يافته و در تاييد ضرورت وجود اين انجمن 
ــت،  ــه فعاليت آن كمك كننده جريان آزاد اطلاعات اس و اينك
سخن مى گفت. استاد معتقد بود انجمن مى تواند نقش كليدى 
ميان روزنامه نگاران داخل كشور با نهادها و اتحاديه هاى معتبر 
بين المللى روزنامه نگارى به منظور بالابردن كيفيت كار آنها ايفا 
كند؛ نقشى كه متاسفانه هيچ گاه از سوى نهادهاى حاكميتى 
جدى گرفته نشد و علاوه بر آن بر سر راهش سنگ اندازى شد. 
در هر صورت فقدان استاد براى جامعه روزنامه نگارى آن هم در 
اين شرايط بى پناهى غم بزرگى است كه شايد تا مدت ها جبران 

نشود. روحش شاد. 

بدرالسادات مفيدى
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